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 جمع بندی بحث غنا:

 به نتیجه رسید:با توجه به امور ذیل می توان 

غنا و موسیقی فی الجمله در میان اعراب شایع بوده است ولی بعد از رفاه جامعه اسلامی این امور در  الف(

دربار شاهان و در منازل اشراف شیوع وسیعی یافته است. در آغاز دوره خلافت اموو  و هوچ ینوین    

خمر و رقص و دخول رجال در  آغاز دوره خلافت عباسی، خلفا از تظاهر به این مجالس که با شرب

جلسات زنان آوازه خوان، همراه بوده، اِبا داشته اند ولی هریه استقرار حکومت ها قو  تر می شوده  

است، این مجالس با عیش و عشرت بیشتر  شکل می گرفته تا جایی که برخی از خلفا  عباسی بوه  

، غنا در منازل خاص برقرار بوده است تربیت زن ها  جوان برا  این کار اقدام کرده اند. در آن زمان

 و حضور در آن جا حضور در مجالس فسق همراه با انواع دیگر  از معاصی بوده است.

از غنا تعریف قابل اطمینانی در دسترس نیست و اجمال آن، به شبهه حکمیه تحریمیه می انجامد. قودر   ب(

حوه آن مجالس واقع می شده اسوت، اگور   متیقن از این مفهوم، کار  است که در مجالس آن روزگار و ن

هچ این معنی را به عنوان معنی لفظ به حساب نیآوریچ، شواهد بسیار  وجود داشت که می شد گفت غنا 

منصرف می باشد و نفس صدا  انسان یا صدا  سواز،    «مجالس فسق و فجور»در کلام ائمه به عنوان 

این که غنا مستقلا مورد توجه بوده باشد، اشاره بوه   مورد نظر و حکچ ائمه نیست. ینانکه هیچ دلیلی، بر

و تنها اطلاق برخی روایات را می توان مورد ادعا که آنها هچ اگر نگوئیچ بوه روایوات و    خصوص ندارد

یکوی مللوق و    –ادله دیگر مقیّد می شود)به اینکه بگوئیچ یک حکچ موجود است و نه اینکه دو حکوچ  

هستند، لااقل این احتمال در مورد آنها، اخو    «مجالس غنا»منصرف به  برقرار باشد(، و یا –یکی مقید 

مجاالس  »اطلاق را مشکل می کند. علاوه بر اینکه قدر متیقن در مقوام تااطوق قلعوار در آن روزگوار     

 بوده است و همین مانع جریان مقدمات حکمت است. «متعارف غنا

نا همراه با محرمات دیگور واقوع موی شوود و     آنچه حرام است حضور در مجالسی است که در آنها غپس: 

 همین غنا  موجود در آن هچ حرام است.

 ادله مورد نظر نیز یند دسته بودند: ج(

آیات و روایاتی که ذیل آنها ملرح شده بود، یا اصلار بر بحث غنا دلالت نداشتند، و یا حرموت   .1
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م می دانستند. آیوات اگور   حرا «اضلال عن سبیل الله»را ثابت نمی کردند و یا آن را در فرض 

بر غنوا   «مجالس حرام»یا « اضلال»عناوین خود را بر غنا انلباق داده اند از باب انلباق کلی 

 بوده است.

دسته ملرح  شدند، دسته سوم از میان آنها دلالت بر حرمت داشت که آن هچ بر بیش  4روایات در  .2

حتمال در آنها موانع جود  از اخو  بوه     دلالت نمی کرد، یا حداقل این ا «مجالس متعارف غنا»از 

 اطلاق است.

با توجه به آنچه آوردیچ و با توجه به اینکه اجماع هچ  در مسئله، یا موجود نیست و یا اگر هچ موجوود   د(

حرمت مجالس فسق و فجور که مشتمل بر غنا یا رقص و یا »باشد، مدرکی است، نمی توان به بیش از 

ملمئن شد و مازاد بر آن را موی   «حرام بین زن و مرد همراه می باشد شرب خمر هستند و یا با اختلاط

 توان تحت ادله برائت در شبهات حکمیه تحریمیه وارد دانست.

 البته احتیاط در هر جایی پسندیده است. (و
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 قرائت قرآن و حکم تغنّی به مراثی خاتمه:

گیرد امّا اگر گفتیچ غنا می رآن، تحت ادله تحریچ قرار نملابق آنچه گفتیچ، اصلار مجالس عزا و قرائت ق

 ؟ییست -اگر به نحو غنایی باشد –حرام است، حکچ غنا  در مجالس عزادار  یا قرائت قرآن  ارمللق

 ؟اگر آنچه گفته شد را نپ یرفتیچ، آیا باید به تحریچ مللق غنا حکچ کنیچ

و هر گونه ترجیع صوت اگور  ؟ ا  سرور آور نیستزن آور و غنو آیا در این میانه، فرقی بین غنا  حُ

و آیا در این میان دلیلی در دست هست که نوحه خوانی ها ؟ باعث خروج از حالت عاد  شود، حرام است

 ؟و یا تفصیلی در مسئله ایجاد کرده باشد؟ و عزاداریها را تجویز کرده باشد

 ؟و یا بین صوت انسان یا موسیقی تفاوت گ اشته باشد

 

 در این باره بحثی را ملرح می کنند که در ادامه میاوانیچ: امامحضرت 

 ایشان می نویسند:

 و أمّا المراثی و القراءة بالقرآن فربّما یقال باستثنائهما.»

و استدل علیه بعمومات أدلةّ الإبكاء و الرثاء و قراءة القرآن بادعو  أنّ التعاارب بینهاا و    

 ضى القاعدة تساقطهما و الرجوع إلى الأصل.بین أدلةّ حرمة الغناء من وجه، و مقت

و مقتضى ذلك توسعة الجواز بكلّ مورد ینطبق علیه أو یلازماه عناوان مسات كّ کامکرام     

 1«الضیف و إدخال السرور فی قلك المؤمن و قضاء حاجته.

 توضیح:

ت غنوا،  گفته شده است که ادله ا  که بکاء و مرثیه و قرائت قرآن را مستحق کرده است با ادلوه حرمو   .1

 معارض است و نسبت آنها عموم من وجه است.

پس در مورد تعارض تساقط می کنند )خبر  که هچ غنا می باشد و هچ قرائت قرآن است( و بوه اصول    .2

 رجوع می کنیچ.)اصل: جواز(

همین را در تعارض باسایر عناوین مستحق مثل اکرام ضیف و ادخال سرور در قلق موومن یوا قضواء     .3

                                                           

 .333، ص1المکاسق المحرمة )للإمام الامینی(، ج .1
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 اضا کند که فرد غنا را ایجاد کند( هچ می توان گفت.حاجت )اگر کسی تق

سپس بحث را فراتر برده و می نویسند اگر ینین بگوئیچ بایود در هور جوایی کوه بوین مسوتحبات و        امام

محرمات تعارض )عموم من وجه( پیش آید، این حرف را زد و یا بین ادله مکروهات و واجبات هچ هموین  

 را گفت:

ائر أبواب الفقه فیقال بمعارضة کلّ دلیل فی المست بّات ما  أدلّاة   بل توسعة نطاقه إلى س»

الم رّمات إذا کان بینهما عموم من وجه کالمقام، بل یأتی الكلام فی أدلةّ المكروهات ما   

 الواجبات و الم رّمات.

و أنت خبیر بأنهّ مستلزم لفقه جدید و اختلال فیه، و لم یختلج ذلك التعارب و العلاج فای  

هاء الشریعة، و لیس مبنى فقاه الإسالام علاى ن اوه، و هاو کااف فای فسااد ها ا          ذهن فق

 1«التوهّم.

 توضیح:

 .این فقه جدید  است .1

 ینین تعارضی و ینین علاجی برا  این تعارض در ذهن فقها جار  نبوده است. .2

 پس فقه اسلامی بر این نحوه امر  استوار نشده است و ل ا ینین علاجی باطل است. .3

سر عدم وقوع تعاارب باین ادلاه مسات بات و ادلاه      »به همین جهت وارد بحث شده اند و  حضرت امام

 را توضیح می دهند:« م رمات

نعم، لا بأس ببیان سرّ عدم وقوع التعارب بین أدلةّ المست بّات و الم رّماات یههار مان    »

 الشیخ الأنصاري فیه وجوه، و إن یتراء  من تعبیراته أنهّ بصدد بیان وجه واحد:

 نها: أنّ مرج  أدلة الاست باب إلى إیجاده بسبك مباح لا الم رّم.م

مباحاة، فالا    و ی تمل أن یكون مراده منه انصراف أدلّته إلى إیجاده بطریق مبااح و کیفیّاة  

تكون مقدّمته م رّمة، و لا ینطبق علیه عنوان م رّم. و ه ا التعمیم یههار مان التأمّال فای     

 کلامه.

                                                           

 .331، ص1المکاسق المحرمة )للإمام الامینی(، ج .1
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 إهمال أدلّته، فلا إطلاق فیها بالنسبة إلى مورد الم رّم. و ی تمل أن یكون مراده

و منها: ما ذکره فی مقام بیان السرّ. و حاصله أنّ أدلةّ المست بّات تفید أحكاما ن او ال كام   

 ال یثی فلا ینافی طروّ عنوان آخر من الخارج یوجك لزوم فعله أو ترکه.

ء لو خلّی و نفساه أي ما  خلّاوه    شی و بعبارة أخر  إنّ دلیل المست ك یدلّ على است باب

 عمّا یوجك لزوم أحد طرفیه.

و منها: ما ذکره بقوله: و ال اصل أنّ جهات الأحكام الثلاثة أعنی الإباحاة و الاسات باب و   

الكراهة لا تزاحم جهة ال رمة و الوجوب، فال كم لهماا ما  اجتمااع جهتیهماا ما  إحاد        

 1 «الجهات الثلاث.

 توضیح:

 بیر ها  ماتلف دارند که ظاهرار می خواهند آن ها را به یک وجه برگردانند:مرحوم شیخ تع .1

ادله استحباب می گوید ییز  مستحق است که از راه حلال و مباح پدید آید و اگر سوبق،   تعبیر اول: .2

 ییز  حرام است، آن ییز اصلار مستحق نیست.

 [ه است.پس تعارض هست ولی بعد از تعارض، حکچ در مستحبات تاصیص خورد] .3

 ممکن است مراد شیخ آن باشد که: .4

 ادله مستحبات، منصرف به صورتی است که از راه حلال پدیدآیند.

 و ممکن است مراد شیخ آن باشد که: .5

 ادله مستحبات، مهمل است و اصلار نسبت به مورد حرام اطلاق ندارد.

وان حرامی بر آن مستحق ]و ه االتعمیچ[: پس مستحق ییز  است که نه مقدمه اش حرام باشد و نه عن .6

صدق کند. )مرثیه وقتی مستحق است که مقدمه اش حرام نباشد مثلار با ظلچ جلسوه را برگوزار نکورده    

 باشند و خودش هچ عنوان حرام نگیرد یعنی علاوه بر اینکه مرثیه است غنا هچ نباشد[

ش )حکوچ حیثوی(،   ادله مستحبات می گوید این شی مستحق است اگر خودش باشد و خود تعبیر دوّم: .7

 ولی اگر دلیلی لزوم یک طرف را موجق شد )لزوم ایجاد یا ترک(، دیگر آن کار مستحق نیست.

                                                           

 .331، ص1المکاسق المحرمة )للإمام الامینی(، ج .1



   درس
رج

خا
فقه      

ستاد  ا
  

خمینی حسن  سید 
 

 

302 / ششم     سال فقه؛   درسنامه   

                                                                                                                       @seyedhasankhomei

nii 

جهت احکام ثلاثه با جهت حرمت و وجوب تزاحچ نمی کند و اگر اجتماع شد جهت حرمت  تعبیر سوّم: .8

 و وجوب مقدّم می شوند.

 


